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»بهشــت تبهــکاران« را مســعود جعفــری جوزانــی در قامــت یــک اثــر 
ــه طراحــی کــرده اســت؛  ــد پروازان ــی ســریال بلن ــک مین ــا ی ــک ی اپیزودی
روایتــی نــه چنــدان خطــی از رد و بــدل شــدن کیســه‌هایی پـُـر از اســکناس 
میــان متهمــان یــک پرونــده قتــل کــه در پــس زمینــه آن، پرونــده‌ای 
بزرگ‌تــر از »محاکمــه نفــت« برگــزار می‌شــود. تک‌تــک عناصــر بصــری 
ــر  ــی پ ــرداری لوکــس و صحنه‌آرای ــا فیلم‌ب ــا ب ــم، از نخســتین نماه ــن فیل ای
جزئیــات امیــر کریمــی، وعــده تجربــه‌ای ســینمایی و درخــور را می‌دهــد. 
در »بهشــت تبهــکاران« ســاخته مســعود جعفــری جوزانــی انتخــاب فضــای 
نــوآر در روایتــی سیاســی، فصــل بندی‌هــای دقیــق و بازیگرانــی کــه 
چهره‌هایشــان وزن و اعتبــار کافــی بــرای نقش‌آفرینــی در یــک تریلــر 
ــا  ــت دارد؛ ب ــاز دلال ــروازی فیلم‌س ــد پ ــر بلن ــی ب ــد، همگ ــی را دارن تاریخ
ایــن حــال، پــس از پایــان نمایــش اثــر، ایــن پرســش در ذهــن تأمل‌برانگیــز 
ــی  ــن همــه پشــتوانه فن ــا ای ــه فیلمــی ب ــدد، چگون هــر مخاطــب نقــش می‌بن
ــود،  ــی خ ــدف اصل ــه ه ــتیابی ب ــدازه از دس ــن ان ــا ای ــانی ت ــرمایه انس و س
ــی  ــد؟ پاســخ در روایت ــاز می‌مان ــر کــردن مخاطــب، ب ــاع و درگی ــی اقن یعن
نهفتــه اســت کــه بــه جــای فــرود روی درام، گرفتــار زبانــی ایدئولوژیــک، 
ــه از  ــود ک ــیب‌هایی می‌ش ــه، آس ــر از هم ــه و مهم‌ت ــخصیت‌هایی بی‌وج ش

ــرد.  ــات می‌گی ــکار نش ــل ان ــدی غیرقاب ــه پس‌تولی ــک فاجع ی
در  ریشــه  فیلــم،  ضعــف  نقطــه  تعیین‌کننده‌تریــن  شــاید  و  نخســتین 
شــکاف میــان نســخه اصلــی و نســخه نهایــی آن دارد. نســخه اصلــی فیلــم 
ــری مناســب  ــه اث ــرای ارائ ــوده و کارگــردان ب کــه بیــش از پنــج ســاعت ب
ــده  ــکانس‌ها ش ــی از س ــم عظیم ــذف حج ــه ح ــار ب ــینمایی، ناچ ــران س اک
ــه  ــه ریش ــه ب ــون تیش ــن فشــرده و شــتاب‌زده، چ ــد تدوی ــن فرآین ــت. ای اس

می‌زنــد.  دراماتیــک  علیت‌هــای 
مخاطــب فیلــم را بــا شــخصیت‌هایی آغــاز می‌کنــد کــه بی‌مقدمــه و بــدون 
ــای  ــد، وارد دیالوگ‌ه ــداری یابن ــاد همذات‌پن ــرای ایج ــی ب ــه فرصت آنک
ــاری  ــای رفت ــا و انگیزه‌ه ــوند. علیت‌ه ــی می‌ش ــادی و سیاس ــده اقتص پیچی
شــخصیت حســن جعفــری بــا بــازی امیرحســین آرمــان، قربانــی اصلــی ایــن 

ــرکت  ــاده ش ــد س ــک کارمن ــرا ی ــد چ ــاگر نمی‌دان ــت. تماش ــات اس حذفی
ــاره قتــل  ــا ایــن ســرعت و شــدت درگیــر توطئــه‌ای درب ــادان ب نفــت در آب
ــده  ــم ش ــی گ ــخ، در پازل ــر پاس ــود. ه ــی می‌ش ــگار تهران ــک روزنامه‌ن ی
کــه قطعاتــش بــر کــف اتــاق تدویــن باقــی مانــده اســت. گویــی بــا فشــردن 
بیــش از دو ســوم محتــوای اصلــی، چارچــوب روایــت فروپاشــیده و اثــری 
بــر جــای مانــده کــه نــه ســریال اســت و نــه فیلــم. نتیجــه ایــن آشــفتگی، بــه 
ــاً  ــا گفت‌وگوهایــی صرف ــان تعلیــق و جایگزینــی آن ب توقــف مــداوم جری
ــی لازم  ــی و زمینه‌چین ــد گره‌افکن ــه فاق ــد ک ــی می‌انجام ــی و سیاس مفهوم

هســتند. 
ــار مانــدگاری همچــون مجموعــه »در چشــم  جعفــری جوزانــی کــه در آث
بــاد« توانایــی بــالای خــود را در پیونــد زدن درام شــخصی بــا فضــای 
ــل  ــان شــیفته تحلی ــود، در اینجــا چن ــات رســانده ب ــه اثب سیاســی تاریخــی ب
ــه درام و  ــود ک ــت می‌ش ــت نف ــدن صنع ــی ش ــی دوران مل ــاد سیاس اقتص

موقعیت‌هــای دراماتیــک را بــه فراموشــی می‌ســپارد. 
ــه یــک  ــم ۵ســاعته ب ــل فیل ــرای تبدی ــه می‌شــود ب ــن کــه گفت ــه تدوی فاجع
ــف  ــد متوق ــد پس‌تولی ــا در رون ــه، ام ــورت گرفت ــاری ص ــران تج ــر اک اث
ــی  ــت. یک ــرده اس ــوخ ک ــز رس ــر نی ــی اث ــای فن ــه بخش‌ه ــی ب ــده و حت نش
ــم رخ می‌دهــد؛  ــی فیل ــن نقایــص، در ســکانس‌های میان از آشــکارترین ای
ــدون  ــتوفی( ب ــیمین« )لادن مس ــخصیت »س ــدای ش ــان ص ــه ناگه ــی ک جای
ــه صــدای یــک دوبلــور کامــاً متفــاوت  هیــچ توضیحــی جــای خــود را ب
می‌دهــد. ایــن اتفــاق نــه بــه عنــوان یــک شــوک روایــی یــا یــک تکنیــک 
فرمــال، بلکــه صرفــاً بــه عنــوان یــک نقــص فنــی آشــکار خــود را بــه رخ 
می‌کشــد. تماشــاگری کــه تــا پیــش از ایــن، خــود را تســلیم فضــای فیلــم 
ــاب  ــن پرت ــاق تدوی ــت ات ــه واقعی ــال ســینما ب ــان از خی کــرده اســت، ناگه

می‌شــود. 
ــه  ــکاران« در لای ــت تبه ــه »بهش ــه گرچ ــود ک ــث می‌ش ــائل باع ــن مس ای
ــرداری  ــی و فیلم‌ب ــگ و از صحنه‌آرای ــوش آب و رن ــی خ ــد، محصول تولی
ــدان  ــایه فق ــی در س ــای فن ــن مؤلفه‌ه ــا ای ــت، ام ــوردار اس ــایی برخ تماش
انســجام داســتانی و پشــت صحنــه نابســامان و درگیری‌هــای سیاســی، 
نتوانســته‌اند در راســتای خدمــت بــه روایــت قــرار گیرنــد و بیــش از آنکــه 

ــوند.  ــر می‌ش ــن اث ــند، واکس ــل درام باش مکم

ز،  تبهکاران« ظاهری چشم‌نوا ــت  »بهش
درونمایه بدون  اما 
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امــا هیاهوی 
رنــج  و  پس‌تولیــدی 
تدویــن، تنهــا ســد راه ایــن فیلــم 
بــرای تبدیــل شــدن بــه اثــری قابــل قبــول نبــوده اســت. جعفــری جوزانــی 
همــواره کارگردانــی متعهــد و ایدئولوژیــک شــناخته شــده کــه نــگاه 
ضــد غــرب خــود را از هیــچ اثــری پنهــان نکــرده اســت، امــا در »بهشــت 
تبهــکاران«، او مــرز اقامــه یــک اســتدلال سیاســی در قالــب ســینما را 
ــک  ــه ی ــتر ب ــه گاه بیش ــه ک ــری پرداخت ــق اث ــه خل ــته و ب ــر گذاش ــت س پش
جــزوه ایدئولوژیــک مصــور شــبیه اســت تــا یــک روایــت ســینمایی زنــده. 
ــری شــخصیتی کــه  ــه از روی باورپذی ــی، ن ــم در لحظات شــخصیت‌های فیل
ــد و  ــرار می‌گیرن ــرای قرائــت متنــی از پیــش آماده‌شــده پشــت تریبــون ق ب
ــوم  ــه ش ــود در توطئ ــری خ ــه دکت ــاع از پایان‌نام ــال دف ــدام در ح ــگار م ان
ــاد  ــل اقتص ــان در تحلی ــم آنچن ــتند. فیل ــت هس ــت نف ــه صنع ــتعمار علی اس
سیاســی دهــه ۲۰ و ۳۰ غــرق شــده اســت کــه دیگــر فرصتــی بــرای 
پرداخــت شــخصیت اصلــی )حســن( یــا جذابیت‌هــای ذاتــی ژانــر جنایــی و 
نــوآر باقــی نمی‌گــذارد. در ایــن میــان، وفــاداری جوزانــی بــه رویکردهــای 
ــه  ــا ب ــه تنه ــی مشــخص، ن ــه جهان‌بین ــاداری ب فرمایشــیِ پیشــین خــود و وف
ســاختار فیلــم لطمــه زده، بلکــه رابطــه علــی میــان باورهــای کارگــردان و 
ــخصیت  ــازد. ش ــکار می‌س ــز آش ــدی را نی ــک بع ــخصیت‌پردازی‌های ت ش
ــرای  ــر حــوادث اســت کــه ب ــی جب ــوم و قربان ــان مظل ــری چن حســن جعف
ــد  ــن ســطح تأکی ــاور می‌شــود کــه ای ــل ب ــر قاب مخاطــب غیرمتخصــص غی

ــد.  ــر ده ــت درام خب ــد از شکس ــد می‌توان ــه ح ــا چ ــی ت ــی نمای ــر قربان ب
بــا همــه ایــن فــراز و فرودهــای روایــی و مشــکلات فنــی، نبایــد از 
قابلیت‌هــای ویــژه ایــن فیلــم در حــوزه بازیگــری بــه ســادگی عبــور کــرد. 
هدایــت تیــم بازیگــری از ســوی کارگــردان در ایــن اثــر در اغلــب نقش‌هــا 
ــورد، درخشــان ظاهــر شــده  ــی چــون هومــن برق‌ن ــوده و بازیگران ــق ب موف

اســت. حتــی از امیرحســین 
یزدانــی  رضــا  و  آرمــان 
نقش‌آفرینی‌هــای  معمــولاً  کــه 
درخشــانی از خــود بــه جــا نمی‌گذارنــد، 
دیــده  قبولــی  قابــل  بازی‌هــای  فیلــم  ایــن  در 
ــن،  ــر حس ــش همس ــز در نق ــتوفی نی ــود. لادن مس می‌ش
ــم را کــه  ــی از فیل ــازی طبیعــی و تأثیرگــذار خــود، لحظات ــا ب ب
خالــی از دیالوگ‌هــای سیاســی صــرف اســت، نجــات می‌دهــد. 
متأســفانه ایــن بازی‌هــای خــوب نیــز قربانــی ناهماهنگــی و فقــدان فضــای 
ــان  ــغول بی ــدر مش ــاً آن‌ق ــخصیت‌ها دائم ــوند. ش ــب می‌ش ــک مناس دراماتی
ــودن« و واکنــش نشــان  ــرای »ب متــون ایدئولوژیــک هســتند کــه فرصتــی ب
دادن باقــی نمی‌مانــد و عمــاً بازیگــران در حالــی کــه تمــام تــوان خــود را 
بــه کار گرفته‌انــد، در دالان‌هــای بی‌ســرانجام فیلم‌نامــه رهــا می‌شــوند. 
»بهشــت تبهــکاران« بــا ایــن همــه فــراز و فــرود، در نهایــت در یــک نقطــه 

ــری خــود.  ــار می‌شــود: هویــت ژان گمشــده دیگــر گرفت
ــای  ــن حــال کــه می‌خواهــد یــک درام تاریخــی باشــد، گاه پ ــم در عی فیل
ــر دادگاهــی می‌گــذارد و در بخش‌هــای قابــل توجهــی نیــز اصــول  در ژان
فیلــم »نــوآر« را رعایــت می‌کنــد، امــا پرداخــت صحیــح هیــچ یــک از ایــن 
ــوآر« اســت، عناصــر  ــه طــور کامــل صــورت نمی‌پذیــرد. اگــر »ن ژانرهــا ب
لازم بــرای نــوآر هماننــد حریــف، روایــت دو دلــی و پیچیدگی‌هــای 
ــوه  ــی و ق ــت، قاض ــی اس ــر دادگاه ــت. اگ ــی اس ــش خال ــی، جای اخلاق
قضاییــه نقــش پررنگــی ندارنــد و اگــر درام تاریخــی اســت، رنــگ و 
ــی  ــن گنگ ــد. ای ــه می‌کن ــی کهن ــه‌های سیاس ــوی اندیش ــش را در هیاه بوی
ــه  ژانــری و سرگشــتگی، حاصــل همــان دگردیســی دردنــاک از ســریال ب
فیلــم و از روایــت مفصــل و لایه‌لایــه بــه نســخه‌ای فشــرده و زمخــت اســت. 
گویــی جوزانــی اثــر خــود را در میــان این‌همــه ابعــاد مختلــف، گــم کــرده 
و در نهایــت هیــچ کــدام از آن‌هــا را بــه ســرانجام درخوری نرســانده اســت. 
ــج  ــول پن ــه ط ــمتی ب ــد قس ــه‌ای چن ــی از مجموع ــم را میراث ــن فیل ــر ای اگ
ســاعت بدانیــم، مشــکلات و گسســت‌های آن تــا حــدی، قابــل درک 
ــتقل  ــینمایی مس ــر س ــک اث ــت ی ــا در قام ــند، ام ــه باش ــل توجی ــاید قاب و ش
ــد درون  ــی بای ــاد و آرمان‌خواه ــت، فس ــق، خیان ــواده، عش ــه در آن خان ک
یــک کالبــد فشــرده بــه حیــات دراماتیــک خــود ادامــه دهنــد، ایــن فیلــم نــه 
تنهــا پاســخی بــرای »چگونگــی«، بلکــه حتــی پاســخی بــرای »چرایــی« بــه 
مخاطــب نمی‌دهــد. گویــی بــا پایانــی در انتظــار نســخه ســریالی بــه انت‌هــا 
ــانِ  ــرزخ بی‌پای ــه ب ــی کــه مخاطــب امــروز ســینما حوصل می‌رســد، در حال

ــدارد. انتظــار را ن



از  بازمانـده«  سـامورایی  »آخریـن 
زبـان  و  روایت‌پـردازی  تکنیک‌هـای  منظـر 

سـینمایی، نمونـه‌ای قابـل تأمـل از تلاقـی ژانـر جیدایگکـی 
کلاسـیک بـا قواعـد درام‌هـای بقـای مـدرن اسـت. آنچـه ایـن سـریال 

را از منظـر فرمـی متمایـز می‌کنـد، نـه نوآوری‌هـای انقلابـی کـه بازآرایـی 
هوشـمندانه تکنیک‌هـای اثبـات شـده در قالبـی تازه اسـت. در این نـگاه، به 
جـای داوری ارزشـی محتوایـی، بر چگونگی کاربسـت ابزارهای سـینمایی 
و روایـی بـرای خلـق معنـا و تأثیرگـذاری بر مخاطـب تمرکـز خواهیم کرد. 
ایـن رویکـرد امـکان می‌دهـد تـا نقـاط قـوت و ضعـف سـاختاری اثـر را بـا 

دقـت بیشـتری تفکیـک کنیـم.
الگـوی کلاسـیک  حـول  بازمانـده«  سـامورایی  »آخریـن  روایـی  سـاختار 
»مونومیـت« یـا سـفر قهرمـان شـکل گرفتـه، امـا با دو تغییر اساسـی. نخسـت 
آنکـه به‌جـای یـک قهرمـان، با شـبکه‌ای از شـخصیت‌های بالقـوه روبروییم 
کـه هـر یک می‌توانند در هر لحظه حذف شـوند. این تکنیـک که از »بازی 
مرکـب« وام گرفتـه شـده، در اینجـا بـا الگـوی حـذف تدریجـی در ادبیات 
معمایـی ژاپـن بـه ویژه آثـار »سیشـو یوکومیـزو« ترکیب شـده تا سـاختاری 
»ماتریوشـکایی« ایجـاد کنـد، هر قسـمت یک لایـه از رمز آلودگی مسـابقه 
را برمـی‌دارد، امـا هم‌زمـان یـک لایـه تـازه اضافـه می‌کنـد. بـا ایـن حـال، 
نقطـه ضعـف سـاختاری عمـده در همیـن جـا بـروز می‌کنـد، تسـریع بیـش 
از حـد در سـه قسـمت میانـی )۲ تـا ۴( باعـث می‌شـود الگـوی »آرامـش - 
بحران - گره‌گشـایی« در هر قسـمت به شـکلی تقریباً یکسـان تکرار شـود. 
تحلیـل فرکانـس صحنه‌هـای آرام در برابر صحنه‌های اکشـن نشـان می‌دهد 
کـه نسـبت ۴۰ بـه ۶۰ بـه نفـع اکشـن اسـت؛ رقمـی کـه در سـریال‌های هـم 
ژانـر معمـولاً ۵۰-۵۰ اسـت. ایـن عـدم توازن سـبب می‌شـود تنفـس روایی، 
آن لحظـات سـکوت کـه شـخصیت‌ها فرصـت خودشناسـی دارنـد عملاً 
حـذف شـود. نتیجـه آنکـه مخاطـب درک عمیقـی از انگیزه‌هـای درونـی 
شـخصیت اصلـی )شـوجیرو( پیـدا نمی‌کند، مگـر از طریـق تک‌گویی‌های 

درونـی پراکنـده کـه تکنیکـی قدیمی و گاه کلیشـه‌ای اسـت.
از نظر تکنیک روایتگری و نقطه دید، سـریال از ترکیب راوی دانای کل با 
محدودیـت بـه نقطـه دید شـوجیرو در صحنه‌هـای کلیدی بهـره می‌برد. این 
جابه‌جایـی کـه در فیلم‌نامه‌نویسـی مـدرن »شـاتل روایـی« نامیـده می‌شـود، 
در اینجـا کارایـی نسـبی دارد امـا با نقصی اساسـی، سـکانس‌هایی که راوی 
از شـوجیرو فاصلـه می‌گیـرد و بـه شـخصیت‌های فرعی می‌پـردازد، به دلیل 
نبـود پیش‌زمینـه کافـی بـرای آن شـخصیت‌ها، کارکـرد دراماتیـک خود را 

از دسـت می‌دهند.
در بخـش سـوم سـریال، ورود یـک شـخصیت فرعـی بـه نـام »یوشـی« بـه 
ظاهـر بـرای ایجـاد گـره ‌افکنـی طراحـی شـده، امـا بـه دلیـل عـدم آشـنایی 
مخاطـب بـا پیشـینه او، این پیچش روایی به‌جای شـوک، سـردرگمی ایجاد 
می‌کنـد. ایـن ضعـف از یـک تصمیم فنی ریشـه می‌گیـرد، تیم نویسـندگی 
به‌جـای اسـتفاده از تکنیـک »چشـم‌انداز چندلایـه« که در آن هر شـخصیت 

از  را  پـازل  از  بخشـی  فرعـی 
دریچـه تجربـه خـود روایـت می‌کنـد، بـه 

راوی پراکنـده روی آورده کـه اطلاعـات را 
بـه صـورت نقطـه‌ای و بـدون توالـی علـی و 

معلولـی توزیـع می‌کنـد.
سـریال  در  بـک  فلـش  تکنیـک  مقابـل،  در 

موفق‌تـر عمـل کـرده اسـت. فلـش بک‌هـا بـه ویـژه آن‌هایـی کـه بـه دوران 
باشـین بازمی‌گردنـد عمومـاً بـا الگـوی »کنـش- واکنـش« پیـش می‌رونـد، 
هـر فلـش بـک مسـتقیماً به یـک تصمیم یـا عکس‌العمـل شـوجیرو در زمان 
حـال گـره خورده اسـت. ایـن تکنیک که در سـینمای کریسـتوفر نـولان به 
پـازل زمانـی شـهرت دارد، در اینجـا بـا ریتمـی آهسـته‌تر و شـاعرانه‌تر اجرا 

شـده و یکـی از نقـاط قـوت فرمـی سـریال محسـوب می‌شـود.
در سـطح تصویـری و فیلم‌بـرداری، »آخرین سـامورایی بازمانده« از ترکیب 
دو رویکـرد متمایـز بهـره می‌بـرد، نماهـای گسـترده در صحنه‌هـای نمایـش 
تعـداد شـرکت‌کنندگان و نمـای بسـته در لحظـات دوئـل. این شـیوۀ متضاد 
از نظـر تئـوری فیلـم، تکنیک »فاصله‌گذاری« برشـتی را تداعـی می‌کند که 
مخاطـب را مـدام میـان تجربـه جمعـی )فاجعـه دسـته‌جمعی( و تجربه فردی 
)تـراژدی شـخصی( سـرگردان می‌کنـد؛ امـا آنچـه ایـن شـیوه را بـه نقطـه 
ضعـف بـدل کـرده، غیـاب نمـای متوسـط در بخش‌های غیر اکشـن اسـت. 
نتیجـه آنکـه دیالوگ‌هـای مهـم و لحظـات تعلیـق روانـی غالبـاً در فضایـی 
خنثـی و بـدون زمینـه بصـری ثبـت شـده‌اند و همیـن امـر از بـار دراماتیـک 
آن‌هـا می‌کاهـد. بـرای نمونـه، صحنه افشـای راز مسـابقه در قسـمت چهارم 
کـه قرار بود اوج احساسـی سـریال باشـد، به دلیـل فیلم‌بـرداری بیش از حد 
نزدیـک مـداوم کـه اجـازۀ دیـدن واکنـش جمعـی شـخصیت‌های دیگر را 

نمی‌دهـد، اثـر خود را از دسـت داده اسـت.
عکـس ایـن قضیـه در مـورد نورپـردازی صـادق اسـت، نورپـردازی کـم 
کنتراسـت بـا سـایه‌های بلنـد کـه غالبـاً در معبـد تنریوجـی بـه کار رفتـه، 
تکنیکـی مؤثـر در القـای حـس محصوریـت و ناامیـدی اسـت. ایـن سـبک 
کـه از فیلم‌هـای نـوآر وام گرفتـه شـده، در اینجا با پالت رنگی سـرد )آبی-
خاکسـتری( تلفیـق گردیـده تـا دوران گـذار میجـی - هم‌زمـان غم‌انگیـز و 

مبهـم - را بازتـاب دهـد.
امـا شـاید جذاب‌ترین جنبه تکنیکال این سـریال، شـیوه طراحـی صحنه‌های 
نبـرد و رابطـه آن بـا شـخصیت‌پردازی از طریـق حرکت باشـد. در سـینمای 
اکشـن خـوب، هـر شـخصیت سـبک جنگـی منحصـر بـه ‌فـردی دارد کـه 
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بازی با زمان و مکان در »آخرین سامورایی بازمانده«؛ 
تحلیل تکنیک‌های روایت‌پردازی

منتقد: مهدی صالحی
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بازتـاب دهنـده روان اوسـت. در »آخرین سـامورایی بازمانـده«، تیم طراحی 
حـرکات بـه رهبـری اوکادا از الگـوی »کاتاهـای متمایـز« اسـتفاده کـرده، 
شـوجیرو بـا سـبک مسـتقیم و کـم حاشـیه )هیجوتـای قدیمـی( می‌جنگـد 
کـه نشـانه تربیـت نظامی و سـرکوب عواطف اوسـت؛ در مقابل، شـخصیت 
پیش‌بینـی  غیرقابـل  و  چرخشـی  حـرکات  از  )کازوئـو(  اصلـی  حریـف 
)آیکیجوتسـو( بهـره می‌بـرد کـه بـه جنـون و هرج‌ومـرج درونـی او اشـاره 
از  یکـی  کوریوگرافـی،  طریـق  از  شـخصیت‌پردازی  تکنیـک  ایـن  دارد. 
هوشـمندانه‌ترین تصمیم‌هـای فرمـی سـریال اسـت و متأسـفانه در نقدهـای 
محتوایـی پیشـین نادیـده گرفتـه شـده؛ امـا مشـکل آنجـا بـروز می‌کنـد کـه 
همیـن الگـو در تمـام شـش قسـمت بـدون تحـول یـا تنـوع تکرار می‌شـود. 
شـخصیت‌ها نـه در سـبک جنگیـدن خـود دگرگونـی نشـان می‌دهنـد و نـه 
ایـن سـبک در طـول روایـت دچـار بحـران می‌شـود. در نتیجه، نمادشناسـی 
حرکتـی کـه می‌توانسـت بـه ابـزاری قدرتمنـد برای نشـان دادن سـیر تحول 
شـخصیت بـدل شـود، بـه یـک نشـانه ایسـتا و کلیشـه‌ای تقلیـل یافته اسـت.

در حـوزه صداگـذاری و موسـیقی متـن، سـریال از رویکردی اقتصـادی اما 
مؤثـر بهـره می‌بـرد. برخلاف بسـیاری از تولیـدات نتفلیکس که از موسـیقی 
حماسـی و پرحجـم اسـتفاده می‌کننـد، »آخریـن سـامورایی بازمانـده« در 
لحظـات دراماتیـک بـه »سـکوت صوتـی« روی مـی‌آورد. ایـن تکنیک که 
در تئـوری »موسـیقی منفـی« نـام دارد، بـا حـذف ناگهانـی تمـام لایه‌هـای 
صوتـی بـه جـز ضربان قلـب یا صدای نفـس، تنـش را به اوج می‌رسـاند. در 
صحنـه دوئل نهایی قسـمت پنجـم، نزدیک به ۴۵ ثانیه سـکوت مطلق  بدون 
حتـی صـدای محیطـی برقـرار اسـت که بـه جرئـت یکـی از جسـورانه‌ترین 
تصمیم‌هـای میکـس صـدای تلویزیـون در سـال ۲۰۲۵ اسـت. بـا ایـن حال، 
نقـص عمـده در ایـن بخـش، یکنواختـی طیـف فرکانسـی در صحنه‌هـای 
گفت‌وگوسـت. صداهـای گفتـار غالبـاً در محـدوده میانـی و بـدون عمـق 
ضبـط شـده‌اند، در حالـی کـه پس‌زمینـه صوتـی تقریبـاً حذف شـده اسـت. 
نتیجـه آنکـه فضـای معبد و جنگل‌هـای اطراف کـه در نماها چنین باشـکوه 
نشـان داده می‌شـوند، در لایـه صوتـی غایب‌انـد. ایـن عـدم تطابـق حسـی 
)شـنیداری در برابـر دیـداری( یکـی از معـدود نمونه‌های آشـکار شکسـت 

سـینما از منظـر غوطـه‌وری در ایـن مجموعه اسـت.
در سـطح بینا متنی و ارجاعات تکنیکال، »آخرین سـامورایی بازمانده« 
بـه طـرز هوشـمندانه‌ای از زبان بصـری سـینمای جیدایگکی دهـه ۱۹۶۰ )به 
ویـژه آثـار هیروشـی ایناگاکـی( وام گرفتـه و آن را بـا تکنیک‌هـای مـدرن 
»حرکـت آرام دوربیـن« و نمای اول شـخص در لحظات ضربه‌های شمشـیر 
ترکیـب کرده اسـت. ایـن ترکیب که کلاسـیک‌های بازسـاخته نـام گرفته، 
بـرای مخاطـب آشـنا بـه ژانر، حس نوسـتالژی و اعتبـار می‌آفرینـد، اما برای 
مخاطـب عـام، صرفـاً بـه عنـوان سـبکی متفـاوت تجربـه می‌شـود. تکنیـک 
»فریـز فریـم« )قـاب یـخ‌زده( در لحظه مرگ هر شـخصیت، دیگـر نوآوری 
محسـوب نمی‌شـود )بـا الهـام از »بـازی مرکـب« و پیـش از آن »بتمـن« تیـم 
برتـون(، امـا در اینجـا کارکـرد تـازه‌ای پیـدا کـرده اسـت، هر قـاب یخ‌زده 
بـه همـراه متـن کوچکـی از نـام و رتبـه سـامورایی در دوره میجـی، نوعـی 
»بایگانـی مـرگ« می‌سـازد کـه هـم بـه حـس مسـتند بـودن سـریال کمـک 
می‌کنـد و هـم تأکیـدی بـر زوال و بی‌هویتـی جنـگاوران دارد. ایـن تصمیم 
فرمـی، برخلاف بسـیاری از نقـاط ضعـف ذکرشـده، مسـتقیماً از دل زمینـه 
تاریخـی و درون‌مایـه اصلـی اثر بیـرون آمده و کاملًا با آن هماهنگ اسـت.

در نهایـت، از منظـر تکنیک‌هـای روایـت زمانـی، سـریال از الگـوی »زمـان 
چندثانیـه‌ای  دوئـل  هـر  می‌کنـد  اسـتفاده  نبـرد  صحنه‌هـای  در  گسـترده« 
در واقعیـت داسـتانی، در زمـان نمایـش بـه چنـد دقیقـه کشـیده می‌شـود. 
ایـن تکنیـک کـه در سـینمای سـامورایی کاربـرد دیرینـه دارد )از »هفـت 
سـامورایی« تـا »آخریـن سـامورایی«(، در اینجا بـا »پرش‌های زمانـی کوتاه« 
در میانـۀ یـک دوئـل همـراه شـده اسـت. بـه ایـن ترتیـب، هـر نبـرد بـه چند 
بخـش چندثانیـه‌ای شکسـته می‌شـود و میـان هـر بخش، سـریال چنـد لحظه 
بـه دیالـوگ یـا فلـش بـک می‌پـردازد. ایـن سـاختار »برُیده‌برُیـده« معایـب 
خـود را دارد، وحـدت مکانـی و زمانـی صحنه را از بین می‌بـرد و گاه حس 
طبیعـی جریـان مبـارزه را خدشـه‌دار می‌کنـد؛ امـا مزیـت آن در ایـن اسـت 
کـه بـه نویسـنده اجـازه می‌دهـد بـی آنکـه کل صحنـه را بـه تعلیق بینـدازد، 
ابعـاد روانـی مبـارزه را نیـز روایت کنـد. این تصمیـم دوپهلو، شـاید بهترین 
مثـال بـرای بیـان ویژگـی کلـی »آخریـن سـامورایی بازمانـده« باشـد، اثـری 
کـه در سـطح تکنیک‌هـای روایـی و سـینمایی، جسـارت‌های قابل تحسـین 
و خطاهـای قابـل پیش‌بینـی را در هـم می‌آمیـزد و در نهایت، بـه دلیل همان 

جسـارت‌ها، حتـی در نقـاط ضعفـش شایسـته تأمـل و تحلیـل دقیـق اسـت.
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علــی حضرتــی، کارگــردان جــوان تئاتــر کــه پیش‌تــر بــا تجربه‌هــای 
ــرانجام در  ــن دارد، س ــرای گفت ــی ب ــود حرف ــان داده ب ــود نش ــدود خ مح
ســومین تجربــه تئاتــری خــود و نخســتین اجــرای عمومــی‌اش در عمــارت 
نوفل‌لوشــاتو، روی صحنــه رفتــه اســت، نمایــش »رؤیــای آمریکایــی« 
ــش  ــهور »باغ‌وح ــنامه مش ــارودی‌وار از نمایش ــز و پ ــتی هجوآمی ــه برداش ک
شیشــه‌ای« تنســی ویلیامــز بــا ترجمــه حمیــد ســمندریان محســوب می‌شــود. 
آنچــه در ایــن اجــرا می‌بینیــم، اقتباســی صــرف یــا وفادارانــه نیســت، بلکــه 
ــی  ــد کارگاه ــک فرآین ــی و ی ــن گروه ــق و تمری ــال تحقی ــل دو س حاص
اســت؛ بازخوانــی جســورانه‌ای از متــن کلاســیک کــه در آن راوی از دیوار 
ــه غایــت شــکننده می‌شــود و شــخصیت  چهــارم عبــور می‌کنــد، خاطــره ب
ــه  ــر صحن ــدارد - ب ــی حضــوری فیزیکــی ن ــدر - کــه در نمایشــنامه اصل پ
ــش بکشــد.  ــه چال ــد را ب ــواده وینگفیل ــی خان ــا جهــان ذهن وارد می‌شــود ت
نتیجــه، تجربــه‌ای هفتادوپنــج دقیقــه‌ای اســت کــه بــا تردیــد میــان کمــدی 
ــه تنهــا »رؤیــای  ــا ن ســیاه و تــراژدی روزمــره، مخاطــب را وادار می‌کنــد ت

ــد. ــو بازتعریــف کن ــا را از ن آمریکایــی« کــه مفهــوم بنیادیــن رؤی
ــه چشــم  ــی ب ــی، شــاخص‌ترین ویژگــی کار حضرت ــق ابتدای از همــان دقای
می‌آیــد، بــازی خلاقانــه بــا فــرم و مرزهــای روایــت. نمایشــنامه »باغ‌وحــش 
شیشــه‌ای« در متــن اصلــی تنســی ویلیامز، اثــری خاطره‌ای و درون‌نگر اســت 
ــد. ویلیامــز خــود آن را  ــام، شــخصیت راوی، جریــان می‌یاب ــان ت کــه از زب
ــت لحظــه  ــرای روای ــا ب ــده کــه در آن راوی تنه »نمایشــی خاطــره‌ای« نامی
بــه لحظــه بــر صحنــه حضــور دارد و دیــوار چهــارم نــه شکســته کــه تقریبــاً 
نادیــده گرفتــه می‌شــود. حضرتــی امــا ایــن فــرم را یــک گام فراتــر می‌بــرد 
و بــا شکســتن ســاختار خطــی روایــت خاطــره، رابطــه‌ای دیالکتیکــی میــان 
ــاب  ــرد، نق ــن رویک ــد؛ در ای ــرار می‌کن ــتانی برق ــای داس ــران و فض بازیگ
ــان داده  ــب نش ــه مخاط ــه ب ــود، بلک ــته نمی‌ش ــخصیت‌ها برداش ــره ش از چه
ــت.  ــف اس ــر و تحری ــال تغیی ــه در ح ــره همیش ــه خاط ــه چگون ــود ک می‌ش
ــاس خــود را نشــان  ــه و لب ــز در طراحــی صحن ــر چی ــش از ه ــگاه بی ــن ن ای
می‌دهــد، فضــای داخلــی خانــه وینگفیلــد بــا جزئیاتــی طراحــی شــده کــه 
هم‌زمــان هــم رئــال و هــم زویایــی بــه نظــر می‌رســد. نمایــش در عمــارت 
نوفل‌لوشــاتو اجــرا می‌شــود؛ مکانــی بــا پیشــینه کــه بــا فضــای نمایش‌هــای 
ــه نظــر  ــران گــره خــورده و ب ــر ای ــان اصلــی تئات متفــاوت و خــارج از جری

ــت.  ــک کار اس ــه دراماتورژی ــود بیانی ــی از خ ــاب آن، بخش ــد انتخ می‌رس
ــه بهــای ایجــاد گسســت در  ــا ایــن حــال، گاه ایــن تجربه‌گرایــی فرمــی ب ب
روایــت انجــام می‌شــود؛ برخــی از تغییــرات ریتمیــک و حضــور متنــاوب 
ــن  ــن مت ــای زیری ــف لایه‌ه ــه کش ــه ب ــش از آنک ــدر گاه بی ــخصیت پ ش

ــد. ــل می‌کن ــم طبیعــی نمایــش را مخت ــد، ریت کمــک کن
کارگردانــی  و  دراماتورژیــک  تصمیــم  نمایــش،  ایــن  عطــف  نقطــه 
جســورانه‌ای اســت کــه قبــاً در نقدهــا کمتــر بــه آن پرداختــه شــده، 
ــا  ــدر تنه ــه‌ای«، پ ــش شیش ــه. در »باغ‌وح ــر صحن ــدر ب ــی پ ــور فیزیک حض
ــوم  ــی موس ــوی کوچک ــوار و در پیان ــر دی ــق ب ــس معل ــاب عک ــک ق در ی
ــه  ــی ک ــم و عدم ــی دائ ــادی از غیاب ــور دارد؛ نم ــدر« حض ــوی پ ــه »پیان ب
خانــواده را درگیــر خــود کــرده. علــی حضرتــی امــا بــا بــه تصویــر کشــیدن 
پــدر بــه عنــوان شــخصیتی زنــده و کنشــگر، ســاختار نمادیــن متــن اصلــی 
ــاره  ــم اش ــن تصمی ــه ای ــه‌ای ب ــود در مصاحب ــد. او خ ــش می‌کش ــه چال را ب
ــا  ــرا م ــه چ ــید ک ــم رس ــه ذهن ــان ب ــا ناگه ــی از تمرین‌ه ــد، »در یک می‌کن
پــدر را وارد صحنــه نکنیــم؟ ایــن ایــده را بــا گــروه مطــرح کــردم. در ابتــدا 
کمــی تردیــد وجــود داشــت، امــا وقتــی شــروع کردیــم بــه آزمــون و خطــا، 
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــیل بالای ــه پتانس ــد چ ــر جدی ــک عنص ــور ی ــم حض دیدی
فضــای پــارودی و کمــدی ســیاه دارد«. ایــن رویکــرد در ظاهــر جســورانه و 
هوشــمندانه اســت و می‌توانــد به‌مثابــه نقــدی بــر مســئله »غیــاب« و حضــور 
ــاد  ــا در عمــل، ابع ــر شــود؛ ام ــدرن تعبی ــواده م زخم‌هــای تاریخــی در خان
ایــن تصمیــم چنــدان بســط پیــدا نمی‌کنــد. نقــش پــدر در صحنــه اغلــب بــه 
ابــزاری بــرای کمــدی ســیاه و شکســتن فضــای جــدی اثــر بــدل می‌شــود، 
بــدون آنکــه عمــق نمادینــی را کــه یــک عنصــر غایــب بــه یــک خانــواده 
ــس  ــب ح ــه، گاه مخاط ــد. در نتیج ــن کن ــتی جایگزی ــه درس ــد ب می‌بخش
می‌کنــد بــا شــخصیتی اضافــی روبه‌روســت کــه بــا وجــود تمــام انــرژی‌ای 
کــه بازیگــرش صــرف می‌کنــد، کمتــر از عکــسِ روی دیــوارِ متــن اصلــی 

تأثیرگــذار اســت.
در بخــش بازیگــری، نمایــش ترکیبــی از تجربــه و جوانــی را روی صحنــه 

می‌زند؛  بیرون  دل شکســت  ز  ا که  ســیاهی  کمدی 
آمریکایی« »رؤیــای  نمایش  بر  نقــدی جامع 

نویسنده: مهدی صالحی
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 . د می‌بــر
ــش  ــردی در نق ــر ک امی
تــام، راوی داســتان، وظیفــه 
دشــوار عبــور از مــرز میــان واقعیــت 
و گفت‌وگوهــای  راوی  لحظــات  در  او  دارد.  عهــده  بــر  را  و خاطــره 
غیرمســتقیم بــا تماشــاگر، موفــق و متقاعدکننــده ظاهــر می‌شــود، امــا 
در دیالوگ‌هــای روزمــره بــا مــادر و خواهــر، گاه انــرژی لازم بــرای 
ــش  ــی در نق ــره خزای ــل، زه ــدارد. در مقاب ــن را ن ــک مت ــار تراژی ــال ب انتق
ــواده،  ــدا وینگفیلــد، مــادر ســختگیر و در عیــن حــال آســیب‌پذیر خان آمان
اجرایــی قابــل قبــول و پختــه ارائــه می‌دهــد. او توانســته آن تعــارض ذاتــی 
شــخصیت آمانــدا - تلفیقــی از نوســتالژی‌های جنوبــی، وســواس بــر حفــظ 
ــذارد.  ــش بگ ــه نمای ــارت ب ــا مه ــده - را ب ــق از آین ــدی عمی ــر و ناامی ظاه
ــواده،  ــی خان ــول و خجالت ــر معل ــورا، دخت ــرد در نقــش ل ــاب عباســی ف مهت
بــرگ برنــده کارگــردان در ایــن اجــرا بــه شــمار مــی‌رود. او بــا زبــان بــدن 
محافظه‌کارانــه، نگاه‌هــای هراســان و صدایــی کــه همیشــه در آســتانه 
ــورا  لرزیــدن اســت، موفــق می‌شــود آن تــراژدیِ خامــوش و فروخــورده ل
را بــه تصویــر بکشــد و مخاطــب را در موقعیــت آمانــدا و تــام قــرار دهــد، 
ــر  ــا می ــد. احمدرض ــگ آی ــه تن ــش ب ــد و از انفعال ــوز او باش ــان دلس هم‌زم
رجبــی و محمدجــواد رضوانــی نیــز در نقش‌هــای مکمــل خــود، بــه ویــژه 
ــد. ــر دارن ــا مؤث ــاه ام ــوری کوت ــام، حض ــب ش ــان ش ــم، مهم ــش جی در نق
نقطــه قوتــی کــه در برخــی بازی‌هــا دیــده می‌شــود، در نقطــه دیگــر 
ــری  ــروه بازیگ ــان گ ــی می ــود، هماهنگ ــل می‌ش ــف تبدی ــه ضع ــش ب نمای
ــاوت از  ــای متف ــا گاه در فضاه ــت. کاراکتره ــرار نیس ــل برق ــور کام ــه ط ب
هــم حرکــت می‌کننــد یکــی در طنــز محــض، دیگــری در تــراژدی مطلــق 
ــی‌اش را  ــش، یکپارچگ ــه دوم نمای ــژه در نیم ــه وی ــی ب ــن ناهماهنگ و همی
ــاً  ــی دقیق ــای کار حضرت ــن چالش‌ه ــی از مهم‌تری ــد. یک ــه‌دار می‌کن خدش
همیــن جــا اســت، چگونــه می‌تــوان »کمــدی ســیاه« و »پــارودی« را بــا روح 
حزیــن و درون‌نگــر ویلیامــز پیونــد زد، بــدون آنکــه یکــی قربانــی دیگــری 
شــود؟ پاســخ در برخــی از صحنه‌هــا به‌روشــنی یافــت نمی‌شــود. ایــن 
دوگانگــی در صحنــه پایانــی نمایــش کــه تــام خداحافظــی ابــدی خــود را با 

لــورا در حالــی 
کــه  می‌دهــد  انجــام 
صحنــه  گوشــه  در  پــدر 
بــه  می‌کشــد،  ســیگار  بی‌اعتنــا 
میــان  تردیــد  اینجــا  در  می‌رســد.  اوج 
نــگاه تلــخ کمــدی ســیاه و حســرت تراژیــک بــه 
ــدون آنکــه یکــی از ایــن دو  وضــوح حــس می‌شــود، ب

ــود. ــاد ش ــر دو ایج ــا از ه ــی پوی ــا ترکیب ــد ی ــه یاب غلب
علــی حضرتــی پیــش از ایــن دربــاره انتخــاب ایــن متــن گفتــه بــود کــه 
»دنبــال نمایشــی بودیــم کــه تعــداد پروناژهایــش محــدود باشــد و بتوانیــم 
ــم. در عیــن حــال، می‌خواســتیم  ــط کار کنی ــا تمرکــز بیشــتری روی رواب ب
متــن مــدرن باشــد تــا دســتمان بــرای تغییــر و دراماتــورژی بــاز باشــد« ایــن 
ــی از پیچیدگــی  ــه خوب ــدا ب ــح نشــان می‌دهــد کــه کارگــردان از ابت توضی
ــوده و  ــه آن آگاه ب ــاداری ب ــواری وف ــه‌ای« و دش ــش شیش ــی »باغ‌وح فرم
به‌جــای تقلیــد، »بازخوانــی« را در دســتور کار داشــته اســت. ایــن رویکــرد 
ــورئال،  ــازی س ــت؛ فضاس ــق اس ــبتاً موف ــاس نس ــه و لب ــی صحن در طراح
هم‌زمــان بــا عناصــر رئــال، مــرز میــان رؤیــا و واقعیــت را در هــم می‌بــرد و 
حســی از ســرگیجه و سرگشــتگی را بــه مخاطــب منتقــل می‌کنــد کــه دقیقــاً 
همــان حســی اســت کــه ویلیامــز در وصــف وضعیــت خانــواده وینگفیلــد 
مــد نظــر داشــته؛ امــا مشــکل اصلــی اجــرا در ترجمــه ایــن رویکــرد فرمــی 

بــه محتــوای عاطفــی و تأثیرگــذاری دراماتیــک اســت.
ــه مفهــوم  »رؤیــای آمریکایــی« نمایشــی اســت کــه مدعــی اســت نقــدی ب
ســراب‌وار »رؤیــای آمریکایــی« می‌زنــد - بــاوری کــه در آن هــر فــردی، 
صــرف نظــر از طبقــه و وضعیــت، می‌توانــد بــا پشــتکار بــه موفقیــت 
ــود،  ــابه می‌ش ــای مش ــی رؤی ــیر نوع ــز گاه اس ــرا نی ــود اج ــا خ ــد؛ ام برس
ــدرن و هجــوی  ــاً م ــری کام ــه اث ــن کلاســیک ب ــک مت ــل ی ــای تبدی رؤی
از طریــق تغییــرات فرمــی، بــدون آنکــه قــدرت دراماتیــک اصلــی متــن بــه 
درســتی ترجمــه شــود. تحلیــل نهایــی آنکــه »رؤیــای آمریکایــی« توســط 
علــی حضرتــی یــک تجربــه تئاتــری جــدی، جســور و قابــل احتــرام اســت 
کــه بــا وجــود نقــاط ضعفــش در اجــرا و گسســت میــان تئــوری کارکــردی 
ــر را ســاعتی  ــه‌ای تئات ــد مخاطــب حرف ــه، می‌توان ــدر و عمــل روی صحن پ
بــا خــود همــراه کنــد؛ امــا بــرای مخاطــب عــام کــه انتظــار وفــاداری بیشــتر 
ــو  ــه‌ای گاه دوپهل ــی را دارد، تجرب ــن اصل ــه ســادگی و عمــق عاطفــی مت ب
ــان  ــی نش ــی حضرت ــرای عل ــت، اج ــود. در نهای ــد ب ــده خواه و گمراه‌کنن
ــرم  ــل بازخوانی‌هــای ف ــرای تبدی ــوز جــای کار بســیاری ب می‌دهــد کــه هن
محــور بــه آثــاری تأثیرگــذار در ســطح محتــوا باقــی اســت؛ گامــی رو بــه 

ــده راه. ــه تمام‌کنن ــا ن ــو، ام جل





هفته نامه

ــه ســینما و  ــی ســوم مدتهاســت کــه از خیابان‌هــای تهــران ب جنــگ تحمیل
تلویزیــون کشــیده شــده اســت. »اهــل ایــران« امــا جــاه‌ طلبانه‌تریــن تجربــه 
ایــن جابه‌جایــی اســت. یــک ســریال اپیزودیــک چهــارده قســمتی در ژانــر 
درام - جنگــی کــه بــا طــرح و طراحــی محمدحســین مهدویــان، سرپرســتی 
ــوری و  ــا منص ــی محمدرض ــرم، تهیه‌کنندگ ــدی یزدانی‌خ ــندگان مه نویس
کارگردانــی حــدود یــازده نفــر در تهــران کلیــد خــورد و از ۲۱ فروردیــن 
۱۴۰۵ روی پلتفــرم شــیدا رفــت. پــروژه‌ای کــه وعــده روایــت »اهــل ایــران 
ــا دشــمن« را مــی‌داد و به‌زعــم عوامــل، خــودش را  ــه نبــرد ب بــودن در زمان
بــه مثابــه »یــک حرکــت ملــی و باشــکوه« تعریــف می‌کــرد. امــا آیــا ایــن 
ــر  ــال‌های اخی ــران در س ــینمای ای ــاختاری س ــک س ــن ریس ــر بزرگ‌تری اث

توانســته از آزمــون فــرم و محتــوا ســربلند بیــرون بیایــد؟
از حیــث تکنیــک و پشــتیبانی، »اهــل ایــران« یــک اتفــاق کم‌نظیــر اســت. 
تصاویــر میدانــی آن به‌ویــژه در اپیزودهایــی مثــل »خــون ســبز« و »شــانه‌ها« 
بــه مــدد جلوه‌هــای ویــژه میدانــی ایمــان کرمیــان، حــس بحــران و اضطــرار 
ــات  ــه جزئی ــکا ب ــا ات ــز ب ــزود نی ــد اپی ــد. چن ــل می‌کن ــب منتق ــه مخاط را ب
ــگ را  ــت جن ــای روای ــته‌اند مرزه ــی، توانس ــز از کلی‌گوی ــری و پرهی بص
ــلی  ــاد میان‌نس ــه نم ــران ب ــم ای ــه پرچ ــی ک ــژه آنجای ــد؛ به‌وی ــا کنن جابه‌ج
ــی  ــا بازآفرین ــی از اپیزوده ــاب در یک ــه مین ــا واقع ــود ی ــد زده می‌ش پیون
ــر  ــی اث ــت حماس ــظ باف ــز در حف ــر نی ــب خزایی‌ف ــیقی حبی ــود. موس می‌ش
بی‌تأثیــر نبــوده اســت. اگــر بخواهیــم حــق مطلــب را ادا کنیــم، تــاش ایــن 
مجموعــه بــرای پرهیــز از کلیشــه‌های تکــراری دفــاع مقــدس و حرکــت بــه 
ســمت روایــت »زندگــی زیــر آتــش« ارزشــمند اســت. در برخــی اپیزودهــا 
)مثــل »خــون ســبز« بــا کارگردانــی علــی ســرآهنگ( شــاهد تمرکــز روی 
ــدگاری  ــق و مان ــه آن عم ــه ب ــتیم ک ــی هس ــی - تاریخ ــات مل ــک جزیی ی
ــینمای  ــوم س ــی و مرس ــای خط ــروج از قطعیتّ‌ه ــن خ ــد. همچنی می‌بخش
ــاز  ــردم عــادی، امتی ــه زیســته م ــه ســوی تجرب جنگــی و گشــودن پنجــره ب

ــود. ــوب می‌ش ــر محس ــم اث مه
امــا »اهــل ایــران« آثــاری اســت که بیــش از آنکــه بــا قواعد درام کلاســیک 
ــد.  ــس می‌کش ــک نف ــی و ژئوپلیتی ــای سیاس ــود ایده‌ه ــا خ ــرود، ب ــش ب پی
اولیــن ضعــف آن را بایــد در ناهماهنگــی عمیــق فرمــی و روایــی جســت. 
ــامحمدی،  ــدی ش ــه مه ــر از جمل ــازده نف ــدود ی ــا )ح ــدد کارگردان‌ه تع
ســجاد پهلــوان‌زاده، محســن بهــاری، علــی ســرآهنگ، علــی جعفرآبــادی، 

ــت،  ــادی مقدم‌دوس ــروه دوم، ه ــان و در گ ــران مهدوی ــریفی، مه ــا ش رض
ــی، محمــد اســفندیاری و ســیدجواد هاشــمی(  هــادی ناییجــی، رضــا محب
در عمــل بــه جــای ایجــاد تنــوع و ژرف‌اندیشــی، منجــر بــه نوعــی گسســت 
هویتــی و زاویــه دیــد شــده اســت؛ گویــی تماشــاگر بــا چنــد فیلــم کوتــاه 
جــدا از هــم مواجــه می‌شــود تــا بــا یــک روایــت منســجم اپیزودیــک. ایــن 
معمــای هماهنگــی در عیــن کثــرت، هرگــز در ایــن اثــر حــل نمی‌شــود و 
ــذت  ــال ل ــه و مینیم ــفری واقع‌گرایان ــزود از اتمس ــک اپی ــه در ی آن‌گاه ک
می‌بریــد، اپیــزود بعــدی بــا لحنــی خطابــی و شــعاری شــما را از فضــا خــارج 
ــخصیت‌پردازی  ــی در ش ــر، ناتوان ــاید بزرگ‌ت ــف دوم و ش ــد. ضع می‌کن
ــد کــه مخاطــب در آن  ــه رنجــی دارن ــران« ن اســت. کاراکترهــای »اهــل ای
ــراژدی. آنهــا بیشــتر  ــور از ت ــرای عب ــی ب ــه ســفری درون شــریک شــود و ن
ــا انســان‌هایی از جنــس گوشــت و  ــزار روایــت یــک مفهــوم« هســتند ت »اب
ــا تناقض‌هــای عاطفــی. نــام بســیاری از ایــن شــخصیت‌ها حتــی در  خــون ب
خاطرتــان نمی‌مانــد؛ در حالــی کــه خــوب بــه خاطــر داریــد در »ماجــرای 
ــی  ــا کس ــد. اینج ــه‌رو بودی ــی روب ــه آدم‌های ــا چ ــت« ب ــا »پایتخ ــم‌روز« ی نی
ــوید؛ و  ــر ش ــا از او متنف ــد ی ــت بداری ــما او را دوس ــه ش ــدارد ک ــود ن وج
ــای  ــی در موقعیت‌ه ــای واقع ــت آدم‌ه ــای »روای ــا ادع ــری ب ــرای اث ــن ب ای

ــود. ــوب می‌ش ــه محس ــک فاجع ــن«، ی غیرممک
بــا ایــن حــال، آنچــه بیــش از همــه دامــن ایــن مجموعــه را گرفتــه، شــتاب 
ــان  ــگ رمض ــت جن ــای نخس ــد در روزه ــرایط تولی ــی از ش ــی ناش تحمیل
ــران و  ــف ته ــق مختل ــروه در مناط ــت گ ــان هف ــرداری همزم ــت. فیلم‌ب اس
ــت  ــی روای ــه ریخت‌شناس ــوح ب ــا، به‌وض ــریع اپیزوده ــار س ــرورت انتش ض
ــا دچــار کلیشــه  ــل توجهــی از دیالوگ‌ه لطمــه زده اســت. بخش‌هــای قاب
ــر  ــا ســکوت و تصوی ــد ب و تصنــع هســتند و در مــواردی کــه قصــه می‌توان
پیــش رود، ناگهــان بــه یــک مونولــوگ تبلیغاتــی یــا خطابــه بــدل می‌شــود. 
ــدف والا  ــک ه ــرای ی ــه ب ــت ک ــاری اس ــت آث ــران« از آن دس ــل ای »اه
)بازنمایــی تجربــه زیســته جنــگ( ســاخته شــده، امــا در مســیر رســیدن بــه 
ایــن هــدف، ابزارهــای اصلــی درام )غافلگیــری روایــی، هم‌ذات‌پنــداری، 
تعلیــق و...( را فــدای ســرعت و شــعار کــرده اســت. شــاید اگــر ایــن ایــده بــا 
حوصلــه بیشــتر و در یــک بــازه زمانــی طولانی‌تــر و بــا تعــداد کارگردانانــی 
محدودتــر پرداخــت می‌شــد، می‌توانســت بــه چیــزی فراتــر از یــک بیانیــه 

تصویــری فاخــر تبدیــل شــود.

ــخصیت  ش یت  وا ر خلأ  کاوی  ا و
مهدویان ــروژه  پ جدیدترین  در 

سال نهم 
شماره 305 

پنجشنبه 1405/02/17
صفحه 9 - نمایش خانگی
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هفته نامه
سال نهم 

شماره 305 
پنجشنبه 1405/02/24

صفحه 10 -اقتصاد هنر

ـــی  ـــاد عموم ـــچ نه ـــه در آن هی ـــد ک ـــور کنی ـــه‌ای را تص ـــد جامع ـــرض کنی ف
ـــاً  ـــد کام ـــد. هنرمن ـــی کن ـــت مال ـــر حمای ـــه از هن ـــد ک ـــته باش ـــود نداش وج
ـــر  ـــه ب ـــه‌ای چ ـــن جامع ـــد. در چنی ـــده باش ـــذار ش ـــازار واگ ـــورس و ب ـــه ب ب
ـــتم  ـــرن بیس ـــل ق ـــم و اوای ـــرن نوزده ـــی ق ـــخ تجرب ـــد؟ پاس ـــر می‌آی ـــر هن س
ــر بـــه کالایـــی لوکـــس بـــدل می‌شـــد  ــاهده کـــرد، هنـ را می‌تـــوان مشـ
ــن  ــه تأمیـ ــادر بـ ــاها قـ ــا کلیسـ ــد یـ ــفارش‌دهندگان ثروتمنـ ــا سـ ــه تنهـ کـ
ـــمه‌های  ـــر، از مجس ـــخ هن ـــاهکارهای تاری ـــیاری از ش ـــد. بس ـــی آن بودن مال
ـــل  ـــانس، حاص ـــی‌های رنس ـــک و نقاش ـــاهای گوتی ـــا کلیس ـــتان ت ـــان باس یون
حمایـــت اقتصـــادی قدرتمنـــدان، فرمانروایـــان، کلیســـاها و خانواده‌هـــای 
ـــن  ـــه بزرگ‌تری ـــی ب ـــت مل ـــدرن، دول ـــر م ـــا در عص ـــد؛ ام ـــازرگان بوده‌ان ب
ـــی  ـــش اصل ـــت. پرس ـــده اس ـــورها تبدیل‌ش ـــیاری از کش ـــر در بس ـــی هن حام
ـــازار  ـــه ب ـــه ب ـــی ک ـــی آنهای ـــا حت ـــرا دولت‌ه ـــت، چ ـــن اس ـــش رو ای ـــه پی مقال
آزاد بـــاور دارنـــد حاضرنـــد مالیـــات مـــردم را صـــرف تولیـــد و توزیـــع 

هنـــر کننـــد؟ و ایـــن حمایـــت چـــه ســـازوکارها و آســـیب‌هایی دارد؟
دولت‌ها سه دسته دلیل اصلی برای یارانه دادن به هنر دارند.

ــی  ــر صنعتـ ــت. هنـ ــعه‌ای اسـ ــادی - توسـ ــل اقتصـ ــت، دلایـ ــته نخسـ دسـ
ـــاد  ـــگر، ایج ـــذب گردش ـــتغال‌زایی، ج ـــه اش ـــود ک ـــوب می‌ش ـــاق محس خ
ـــرای  ـــراه دارد. ب ـــه هم ـــی را ب ـــب‌وکارهای جانب ـــق کس ـــهری و رون ـــد ش برن
ـــی ســـرمایه‌گذاری  ـــر مل ـــه در تئات ـــت فرانس ـــه دول ـــی ک ـــر یوروی ـــال ه مث
ـــق  ـــتقیم از طری ـــد غیرمس ـــورو درآم ـــار ی ـــا چه ـــات ت ـــق مطالع ـــد، طب می‌کن
رســـتوران‌ها، هتل‌هـــا و حمل‌ونقـــل ایجـــاد می‌کنـــد. در ایـــران نیـــز 
ــه  ــد بـ ــران می‌توانـ ــالانه تهـ ــا دوسـ ــر یـ ــم فجـ ــنواره فیلـ ــزاری جشـ برگـ
ـــی  ـــادی به‌تنهای ـــتدلال اقتص ـــن اس ـــا ای ـــد؛ ام ـــی بیانجام ـــاد محل ـــق اقتص رون
ـــی  ـــی مال ـــد بازده ـــل فاق ـــای اصی ـــیاری از هنره ـــون بس ـــت، چ ـــی نیس کاف

ـــتند. ـــتقیم هس مس
ـــت  ـــا حمای ـــا ب ـــت. دولت‌ه ـــروعیتی اس ـــی - مش ـــل سیاس ـــته دوم، دلای دس
از هنـــر، خـــود را حافـــظ فرهنـــگ و تمـــدن ملـــت معرفـــی می‌کننـــد و 

مشـــروعیت خـــود را در نـــزد روشـــنفکران و طبقـــات متوســـط تقویـــت 
می‌نماینـــد. در رژیم‌هـــای اقتدارگـــرا، هنـــر بـــه ابـــزاری بـــرای تبلیغـــات 
ایدئولوژیـــک تبدیـــل می‌شـــود و یارانه‌هـــا در ازای وفـــاداری هنرمنـــدان 
بـــا  نیـــز دولت‌هـــا  لیبـــرال  توزیـــع می‌گـــردد. در دموکراســـی‌های 
اعطـــای جوایـــز و بورس‌هـــا بـــه هنرمنـــدان، ســـرمایه نمادیـــن خـــود را 

افزایـــش می‌دهنـــد.
ــن  ــاس ایـ ــر اسـ ــت، بـ ــی اسـ ــی - اجتماعـ ــل اخلاقـ ــوم، دلایـ ــته سـ دسـ
ـــه آن  ـــه تأمیـــن بهین ـــادر ب ـــازار ق دیـــدگاه، هنـــر کالای عمومـــی اســـت کـــه ب
نیســـت زیـــرا مـــردم منفعـــت بلنـــد مـــدت آن را دســـت کـــم می‌گیرنـــد. 
ـــی  ـــر روح ـــر از نظ ـــه‌ای فقی ـــر، جامع ـــه هن ـــی ب ـــدون دسترس ـــه ب ـــک جامع ی
و هویتـــی خواهـــد بـــود؛ بنابرایـــن دولـــت موظـــف اســـت شـــکاف بیـــن 

ـــد. ـــر کن ـــه پ ـــا یاران ـــر را ب ـــی، هن ـــی و ارزش اجتماع ارزش خصوص
حـــال ایـــن ســـؤال مطـــرح می‌شـــود کـــه دولت‌هـــا بـــه چـــه شـــیوه‌هایی 
از هنـــر حمایـــت می‌کننـــد؟ چهـــار مـــدل اصلـــی در جهـــان قابـــل 
شناســـایی اســـت. مـــدل اول، یارانـــه مســـتقیم بـــه تولیدکننـــدگان اســـت، 
ـــی.  ـــینماهای دولت ـــا و س ـــترها، موزه‌ه ـــا، ارکس ـــه تئاتره ـــتقیم ب ـــه مس بودج
در ایـــن مـــدل، دولـــت تصمیـــم می‌گیـــرد کـــدام هنـــر و کـــدام هنرمنـــد 
شایســـته حمایـــت اســـت. ایـــن مـــدل مســـتعد فســـاد، ویترینـــی شـــدن و 

کنتـــرل سیاســـی محتواســـت.
ـــاً تخفیـــف  ـــدگان اســـت، مث ـــه مصرف‌کنن ـــه غیرمســـتقیم ب مـــدل دوم، یاران
ـــا  ـــجویان، ی ـــرای دانش ـــت ارزان ب ـــری، بلی ـــار هن ـــداران آث ـــه خری ـــی ب مالیات
ـــا  ـــت ام ـــردم اس ـــا م ـــی ب ـــاب نهای ـــدل، انتخ ـــن م ـــری. در ای ـــای هن کوپن‌ه

ـــد. ـــات نمی‌ده ـــه امکان ـــه هم ـــت ب دول
ــار  ــه را در اختیـ ــت بودجـ ــت، دولـ ــادی اسـ ــت نهـ ــوم، حمایـ ــدل سـ مـ
ـــی( می‌گـــذارد  ـــای مل ـــر، بنیاده ـــای مســـتقل فرهنگـــی )شـــوراهای هن نهاده
و آنهـــا بـــه صـــورت غیرمتمرکـــز و داوری محـــور کمک‌هـــا را توزیـــع 
ـــکا از  ـــر آمری ـــی هن ـــدوق مل ـــا صن ـــا ی ـــر بریتانی ـــورای هن ـــدل ش ـــد. م می‌کنن
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ند؟ می‌خر هنــری  ر  ثا آ لت‌هــا  و د ا  چر

بدون عنوان اثر صادق تبریزی



ــد. ــن جمله‌انـ ایـ
چهـــارم،  مـــدل 
و  مالیاتـــی  مشـــوق‌های 
به‌جـــای  دولـــت  اســـت،  معافیت‌هـــا 
ــا  ــد بـ ــازه می‌دهـ ــرکت‌ها اجـ ــخاص و شـ ــه اشـ ــتقیم، بـ ــت مسـ پرداخـ
ـــوب در  ـــیار محب ـــدل بس ـــن م ـــد. ای ـــود بکاهن ـــات خ ـــر، از مالی ـــه هن ـــدا ب اه
ایالات‌متحـــده اســـت و بخـــش عظیمـــی از بودجـــه موزه‌هـــا و اپراهـــا از 

می‌شـــود. تأمیـــن  خصوصـــی  اهداکننـــدگان  طریـــق 
ـــازمان‌ها  ـــت. س ـــوم اس ـــدل اول و س ـــی از م ـــی تلفیق ـــام حمایت ـــران، نظ در ای
و نهادهایـــی ماننـــد وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی، حـــوزه هنـــری، 
ــی را صـــرف  ــای قابل‌توجهـ ــهرداری‌ها و... بودجه‌هـ ــاد رودکـــی، شـ بنیـ
ــی از  ــد. برخـ ــمی می‌کننـ ــار تجسـ ــیقی و آثـ ــم، موسـ ــر، فیلـ ــد تئاتـ تولیـ
ایـــن نهادهـــا رویکـــرد ایدئولوژیـــک صریـــح دارنـــد و برخـــی دیگـــر 
نیمه‌مســـتقل؛ امـــا هیـــچ یـــک از مـــدل شـــفاف شـــورای هنـــر پیـــروی 
ــر  ــی بـ ــفاف، مبتنـ ــر شـ ــب غیـ ــا اغلـ ــع یارانه‌هـ ــوه توزیـ ــد. نحـ نمی‌کننـ
ارتباطـــات شـــخصی و فاقـــد داوری بی‌طرفانـــه تخصصـــی اســـت. از 
ـــت  ـــرای حمای ـــدی ب ـــوق‌های ج ـــران مش ـــی ای ـــام مالیات ـــر، نظ ـــوی دیگ س
ــاری در  ــرکت‌های تجـ ــت. شـ ــه اسـ ــر نگرفتـ ــر در نظـ ــی از هنـ خصوصـ
ـــد؛  ـــت نمی‌کنن ـــاداری دریاف ـــی معن ـــف مالیات ـــر، تخفی ـــت از هن ازای حمای

از ایـــن رو انگیـــزه‌ای بـــرای اسپانســـری هنـــر ندارنـــد.
آسیب‌شناســـی یارانـــه دولتـــی بـــه هنـــر، دو روی یـــک ســـکه اســـت. از 
ـــر  ـــع منج ـــا منتف ـــا ن ـــل ام ـــای اصی ـــذف هنره ـــه ح ـــه ب ـــود یاران ـــو، نب یکس
می‌شـــود. از ســـوی دیگـــر، یارانـــه نادرســـت می‌توانـــد موجـــب تولیـــد 
ـــکای  ـــه و ات ـــب بودج ـــرای جل ـــد ب ـــوری هنرمن ـــه‌ای، خودسانس ـــار کلیش آث

نـــه  گو ر بیما
دولـــت  بـــه 
ایـــران،  در  گـــردد. 
بســـیاری از هنرمنـــدان جـــوان بـــا 
پـــروژه  بـــه چنـــد  بودجه‌هـــای کلان  دیـــدن 
ـــن  ـــد. همچنی ـــردی می‌کنن ـــت و دلس ـــاس محرومی ـــاص، احس خ
ـــع  ـــظ وض ـــه حف ـــوآوری، ب ـــت از ن ـــای حمای ـــی گاه به‌ج ـــای دولت یارانه‌ه

می‌یابـــد. تخصیـــص  موجـــود 
ـــل  ـــفافیت کام ـــت، ش ـــمند اس ـــه‌ای هوش ـــام یاران ـــی نظ ـــاره کار در طراح چ
ـــع  ـــویق مناب ـــه‌ای، تش ـــتقل و حرف ـــارکت داوران مس ـــه، مش ـــع بودج در توزی
ــد  ــوان خریـ ــه به‌عنـ ــه نـ ــوازی و بازتعریـــف هـــدف یارانـ ــی مـ خصوصـ
ـــاداری بلکـــه به‌عنـــوان ســـرمایه‌گذاری روی تنـــوع و آزادی بیـــان. در  وف
ـــت  ـــتقل از دول ـــر« مس ـــی هن ـــاد مل ـــک »بنی ـــتن ی ـــورها، داش ـــیاری از کش بس
امـــا بـــا بودجـــه عمومـــی، موفق‌تریـــن الگـــو بـــوده اســـت. ایـــران نیـــز 
ـــول  ـــف پ ـــب کـــه هرکـــدام کی ـــوازی و بعضـــاً رقی ـــاد م ـــن نه به‌جـــای چندی
جداگانـــه دارنـــد، بـــه یک‌نهـــاد تخصصـــی، ملـــی و مســـتقل نیـــاز دارد 
ـــه‌ای داوری  ـــناختی و حرف ـــای زیباش ـــاس معیاره ـــر اس ـــاً ب ـــر را صرف ـــه هن ک

ـــی. ـــعارهای دولت ـــا ش ـــی ب ـــزان هماهنگ ـــه می ـــد، ن کن
در پایـــان، یارانـــه هنـــر نـــه یـــک بخشـــش کـــه یـــک ســـرمایه‌گذاری 
ـــت؛  ـــه اس ـــی جامع ـــامت روح ـــی و س ـــوع فرهنگ ـــای تن ـــرای بق ـــی ب حیات
ـــدان  ـــازی هنرمن ـــان توانمندس ـــرز می ـــه، م ـــن یاران ـــرد ای ـــه ک ـــوه هزین ـــا نح ام
ــر  ــه هنـ ــه‌ای کـ ــد. جامعـ ــان را تعییـــن می‌کنـ ــان آنـ ــازی آسـ و وابسته‌سـ
ــان  ــه جـ ــناختی را بـ ــر زیباشـ ــپارد، فقـ ــازار می‌سـ ــب بـ ــه قلـ ــود را بـ خـ
ـــی‌آورد، دروغ  ـــت درم ـــارت دول ـــه اس ـــر را ب ـــه هن ـــه‌ای ک ـــرد. جامع می‌خ
ـــای  ـــکیل نهاده ـــوم، تش ـــازد. راه س ـــت می‌س ـــن خلاقی ـــق را جایگزی و تمل
ـــی  ـــگاه، پل ـــن دو پرت ـــان ای ـــد می ـــه بتوانن ـــفاف داوری اســـت ک ـــتقل و ش مس

ـــازند. ـــن بس مطمئ
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 » در »ما وقتی 
حاتمی  علی 

ماند؛ ر  ا و آ یر  ز
سرنوشت  کاوی  ا و  

لوکیشن 
نه  ا ود جا
»مادر«         

در خیابــان شــیخ هــادی تهــران، نبــش کوچــه کســری، روزگاری خانــه‌ای 
ــای  ــه نجواه ــوش ب ــیاهش گ ــنگ س ــد و س ــه بلن ــای نیم ــه دیواره ــود ک ب
ــدگار  ــم مان ــی در فیل ــی حاتم ــه عل ــی ک ــد. نجواهای ــپرده بودن ــه س مادران
»مــادر« ثبــت کــرد: »ســر شــام گریــه نکنیــد، غــذا رو بــه مــردم زهــر نکنیــن. 

ــو«. ــه از مرصــع پل ــان خــرم می‌شــه، ن ــای میزب ســفره از صف
امــروز دیگــر آن دیوارهــا نیســتند و آن نجواهــا خامــوش شــده‌اند. به‌جــای 
آن خانــه نجیــب، مجتمعــی ســیاه‌پوش بــا ســنگ‌های مصنوعــی ســاخته‌اند 
و تنهــا یــک درخــت پیــر تــوت کــه ریشــه در خــاک همــان خانــه داشــت، 

هنــوز نفــس می‌کشــد.
امــا ماجــرای ایــن خانــه، پیــش از آنکــه در قــاب دوربیــن محمــود کلاری 
جاودانــه شــود، خــود روایت‌هــای دیگــری داشــت. خانــه در ابتــدا متعلــق 
ــه ســاعد الــوزراء بــود و  ــه محمــد ســاعد مراغــه‌ای، سیاســتمدار ملقــب ب ب
ــه  ــک خان ــاب، مال ــس از انق ــد. پ ــار آن را خری ــان افش ــر اص ــا امی بعده
ــی  ــت. عل ــل گرف ــه را تحوی ــه انقــاب خان ــرک کــرد و کمیت کشــور را ت
حاتمــی بــرای ســاخت »مــادر« ایــن خانــه را از کمیتــه اجــاره کــرد و 
ــروش  ــه ف ــان ب ــزار توم ــت ۶۰۰ ه ــه قیم ــا ب ــرداری، بن ــان فیلم‌ب ــد از پای بع

رفــت. خانــه‌ای بــا پله‌هــای بلنــد و پهــن، اتاقــی بــزرگ در ســمت راســت 
ــود را  ــای خ ــه رازه ــی ک ــا و زیرزمین ــای زیب ــد و گچ‌بری‌ه ــقف بلن ــا س ب
داشــت. کــف اتاق‌هــا موزاییک‌هــای شــطرنجی ســیاه و ســفید بــود و 
آشــپزخانه‌اش در ســمت چــپ. ایــن خانــه، درســت در زمانــه‌ای کــه تهــران 
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــوی را یک ــار و پهل ــاری قاج ــرات معم ــت خاط داش
بــه زیــر برج‌هــا می‌ســپرد، لوکیشــن یکــی از شــاعرانه‌ترین فیلم‌هــای 

ــران شــد. ســینمای ای
علــی حاتمــی کــه خــود را معمــار فضاهــای خاطره‌انگیــز و آشــنای ایرانــی 
ــی  ــان ایران ــت جه ــک زیس ــانه‌های ی ــام نش ــه تم ــن خان ــت، در ای می‌دانس
ــتکان  ــزرگ، اس ــماور ب ــفره، س ــک‌ها، س ــوض، گنجش ــود. ح ــه ب را یافت
نعلبکــی؛ یعنــی همــان عناصــری کــه ســینمای حاتمــی بــدون آنهــا هویــت 
ــین  ــی در واپس ــتان آن پیرزن ــه داس ــه‌ای ک ــی‌داد. خان ــت م ــود را از دس خ
ــه قدیمــی گــرد هــم  ــده‌اش را در خان ــدان پراکن روزهــای عمــر کــه فرزن
مــی‌آورد؛ بــا ذات معمــاری کهنــه‌اش گــره خــورده بــود؛ معمــاری‌ای کــه 
ــد،  ــع می‌کن ــم جم ــه دور ه ــا را ب ــدرن، آدم‌ه ــای م ــاف آپارتمان‌ه برخ
نــه از هــم جــدا. وقتــی خانــه خــراب شــد، بخشــی از جــان مایــه فیلــم نیــز 
از دســت رفــت؛ چــون فیلــم حاتمــی بــی‌آن خانــه، ماننــد شــعری بی‌قافیــه 

منتقد: مهدی صالحی
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بــود.

ــد،  ــزوده ش ــم اف ــه فیل ــی ب ــرا متن ــه‌ای ف ــه لای ــود ک ــن زوال ب ــا در همی ام
ــتِ  ــط روای ــه فق ــادر« ن ــون »م ــدان. اکن ــک فق ــای تلخــی ی ــه به ــد ب هرچن
فقــدان در متــن فیلــم کــه نمــاد فقدانــی بیرونــی نیــز هســت، فقــدان خاطــره 
جمعــی، فقــدان معمــاری هویت‌بخــش، فقــدان بســتری کــه ســینما از آن 
ــی  ــزن آن پایان ــم، ح ــم را می‌بینی ــی فیل ــد، وقت ــال‌ها بع ــرد. س ــه می‌ک تغذی
کــه مــادر از دســت مــی‌رود بــا اندوهــی دیگــر می‌آمیــزد، انــدوه آن 
خانــه‌ای کــه دیگــر نیســت. بــه تعبیــر اهالــی محــل، خانــه »عــروس محلــه 
بــود« کــه حــالا جــای خــود را بــه »مجتمــع ۳۲ واحــدی ســنگ ســیاه« داده 
ــیر  ــت از س ــی اس ــه بازتاب ــد ک ــی نباش ــم تصادف ــا ه ــاید آنقدره ــت؛ ش اس
تحــول شــهری و فرهنگــی در ایــران پــس از انقــاب؛ جایــی کــه خانه‌هــای 
ــره  ــد و خاط ــا بدهن ــا و مجتمع‌ه ــه برج‌ه ــود را ب ــای خ ــد ج ــی بای قدیم

ــی توســعه شــود. قربان
ــرای  ــد ب ــی قدرتمن ــاد مدن ــک نه ــود ی ــه، در نب ــن خان ــب ای رخــداد تخری
حفــظ میــراث ســینمایی، بــه ســادگی رقــم خــورد. هیــچ ســخنی از اینکــه 
آیــا ســازمان میــراث فرهنگــی در آن زمــان بــه ارزش ایــن خانــه پــی بــرده 
ــای  ــن ســکوت نهاده ــت نشــده اســت. ای ــا ثب ــر، در گزارش‌ه ــا خی ــود ی ب
ــگاه کارشناســی و تصمیم‌گیــری  ــان ن فرهنگــی، گویــای فاصلــه عمیــق می
در کشــور ماســت. خانــه‌ای کــه بــرای علــی حاتمــی نــه یــک لوکیشــن کــه 
ــک  ــک مل ــط ی ــد فق ــک جدی ــرای مال ــود، ب ــک تنفــس گاه تاریخــی ب ی
بــود بــا قیمــت ۶۰۰ هــزار تومــان؛ و ایــن، یکــی از ماندگارتریــن پرســش‌ها 
ــی یــک  ــن و هویت ــوان ارزش‌هــای نمادی ــه می‌ت را پیــش می‌کشــد، چگون
ــل  ــده منتق ــای تصمیم‌گیرن ــی و نهاده ــه جمع ــه حافظ ــی را ب ــای تاریخ بن

کــرد، پیــش از آنکــه بیــل مکانیکــی ورق تاریــخ را یکســره کنــد؟
گفتنــی اســت کــه ایــن خانــه تنهــا قربانــی خودســری مالــکان نبــود، بلکــه 
بخشــی از یــک رونــد گســترده‌تر اســت کــه طــی دهه‌هــای اخیــر، بســیاری 
از خانه‌هــای تاریخــی تهــران را یکــی پــس از دیگــری بــا خــاک یکســان 
ــراث قاجــار، کاخ‌هــای مصــادره  ــوان می ــه عن کــرده. عمــارت مســعودیه ب
شــده و ده‌هــا خانــه قدیمــی دیگــر کــه یــا بــه دلیــل عــدم ثبــت در فهرســت 
آثــار ملــی، یــا بــه دلیــل ضعــف قوانیــن حفاظتــی و یــا بی‌تفاوتــی مســئولان، 

ــری  ــه تصوی ــان از حافظ ــر روز یکی‌ش ه
تهــران پــاک می‌شــود. در ایــن میــان، خانــه‌ای 
ــه کــرد نیــز ســهم خــود  کــه ســینمای ایــران را جاودان
ــارت  ــن غ ــر ای ــی در براب ــید. کوتاه ــی کش ــن بی‌توجه را از ای
خامــوش خاطره‌هــا، وقتــی قابل‌درک‌تــر می‌شــود کــه بدانیــم وزارت 
ــرداری  ــرای تســهیل فیلم‌ب ــد دســتورالعملی ب ــراث فرهنگــی، ســال‌ها بع می
در آثــار تاریخــی تدویــن کــرد؛ اقدامــی کــه بــرای خانــه‌ای مثــل »مــادر« 

ــر انجــام می‌شــد. دیگــر دی
ــر  ــوت پی ــت ت ــان درخ ــب، هم ــه نجی ــده از آن خان ــادگار باقی‌مان ــا ی تنه
ــاخته‌اند  ــه س ــی ک ــد، »مجتمع ــرت می‌گوی ــا حس ــه ب ــاب محل ــت. قص اس
ــم  ــه فیل ــاط خان ــه قاعــده حی ــه ب ــد ن ــش بزرگــی دارد لاب ــاط کــم و بی حی
مــادر؛ امــا هــر چــه هســت یــک درخــت تکیــده تــوت دارد. تنهــا یــادگاری 
کــه از آن خانــه نجیــب باقــی مانــده و ریشــه‌هایش در خــاک خانــه مــادر 

ــده«. خوابی
ــد و  ــه رفته‌ان ــه هم ــن آن خان ــفره رنگی ــک‌ها و س ــوض و گنجش ــالا ح ح
ــن  ــد. ای ــد می‌مالن ــع جدی ــیاه مجتم ــای س ــه نرده‌ه ــه دم ب ــای محل گربه‌ه
جزئــی کوچــک از یــک تــراژدی بزرگ‌تــر اســت؛ روایتــی از فروریختــن 
هویت‌هــا و ســبک زندگی‌هایــی کــه دیگــر جایــی در شــهر تــازه ندارنــد. 
تردیــدی نیســت کــه اگــر آن خانــه امــروز پابرجــا بــود، پنجــاه ســال بعــد 
ارزش‌هایــش بیــش از پیــش آشــکار می‌شــد، نــه فقــط بــرای اهالــی ســینما 

کــه بــرای کل شــهری کــه هویــت کالبــدی خــود را گــم کــرده اســت.
نظــر نهایــی آنکــه تخریــب لوکیشــن »مــادر« پایــان یــک روایــت نیســت، 
امــا آغــازی بــر ضــرورت بازاندیشــی در رابطــه ســینما و حفاظــت از میــراث 
اســت. کاش نهادهــای فرهنگــی و ســینمایی بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد 
ــه‌های  ــد، ریش ــت می‌ده ــود را از دس ــن خ ــی لوکیش ــم، وقت ــک فیل ــه ی ک
ــینما،  ــوزه س ــت م ــه می‌توانس ــن خان ــد. ای ــت می‌ده ــز از دس ــود را نی خ
ــه  ــای محل ــوی راهنم ــت‌کم تابل ــا دس ــی ی ــی حاتم ــات عل ــز مطالع مرک
باشــد تــا نســل جدیــد بدانــد پیــش از ایــن، اینجــا خانــه مادربزرگــی بــود و 
ســفره‌ای پهــن و ســماوری جوشــان؛ و شــاید بزرگ‌تریــن درســی کــه ایــن 
ماجــرا بــه مــا می‌دهــد ایــن اســت کــه هــر خانــه تاریخــی فقــط یــک بنــا 
نیســت؛ روایــت ماســت. روایتــی کــه اگــر از دســت بــرود، دیگــر بــا هیــچ 

ــران نمی‌شــود. ــد واحــدی جب ــدرن و مجتمــع چن آپارتمــان م




